
 تقدیم

ا اول به فرشته زندگیم مادرم که مظهر گذشت، نوشته راین دل

های تنم، فرزندانم کنم؛ دوم به پارهصداقت، و محبت بود تقدیم می

های نازنینم که بهم که مزه مادر بودن را بهم چشاندند؛ و سوم به نوه

 امید، زندگی، و زنده بودن را.
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 به نام حضرت عشق
 

بار دیگر به من توان گویم که یکو هزاران بار سپاس میخدار

 کرکردن و نوشتن داد.ف
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 پیشگفتار

 

آید، جدا از احساسات ناب عاشقانه وقتی سخن از عشق به میان می

ی دلتنگانگیز ماجرا که دوری و ممکن است به بخش تاریک و غم

شود، جدایی و فراق از یار است هم برسید. هر ذره از وجودم شعر می

خواهم شاعر شوم، ری میتاب خواستن تو، انتظار و شوق وصال تو، آبی

ای باشد صاف در انعکاس مهربانی تو و به خواهم هر مصرعم آینهمی

های دلم هریک دفتر شعری باشد که در آن غزل باغ احساس و حرف

 غزل تو را بسرایم.
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 مقدمه

 

 که دوست دارمتای آن
 

 اما ندارمت 
 

 فشارمتبر سینه می
 

 اما ندارمت 
 

 ای آسمان من
 

 ایه سراسر ستارهک 
 

 شمارمتتا صبح می
 

 اما ندارمت 
 

 در عالم خیال خودم
 

 چون چراغ اشک 
 

 گذارمتبر دیده می
 

 اما ندارمت 
 

 خواهم ای درخت بهشتیمی
 

 درخت جان 
 

 در باغ دل بکارمت
 

 اما ندارمت 
 

 ترینخواهم ای شکوفهمی
 

 مثل چتر گل 
 

 بر سر نگاه دارمت
 

 اما ندارمت 
 

 

رم بتوانم کنم. امیدواای دیگر را آغاز میبه یاری پروردگار قصه

 09/01/1400 نم آمین.خوبی به اتمامش برسابه
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 فصل اول

 

زبون و بسیار زیبا شده بود. او در مکانی که بزرگ رها دختری شیرین

ا. ر نیآفرخانم  آنجاا برده بود، مخصوصاً دل مدیر همه رشده بود، دل 

ی خاصی به رها پیدا کرده بود، شاید یکی از دلایلش بستگدلمدیر 

 این بود که خودش او را پیدا کرده بود. 

یک شب که تا دیروقت کارش طول کشیده بود، خسته از بقیه 

ها خداحافظی کرد تا به خانه برود برای استراحت. وقتی آمد مربی

رسید و بیرون هوا سرد و بارانی بود. فصل پاییز داشت به اتمام می

سرما حکایت از آمدن زمستان داشت. وقتی به طرف ماشینش 

نوزادی توقف کرد. در آن تاریکی کمی  هرفت، ناگهان با صدای گریمی

را از کیفش درآورد و نورش را سخت بود تشخیص صدا، اما تلفن 

 « آه! حالا متوجه شدم صدا از اون طرفه.»روشن کرد. با خودش گفت: 

کارتن  هند، با تعجب دید یک نوزاد توی جعبوقتی خودش را رسا

 موزی لای پتوی صورتی پیچیده شده است. 

انصافی تورو توی این سرما الهی فدات بشم عزیزم، آخه کدوم بی»

 « رها کرده؟

رو از زمین بلند کرد و بلافاصله به طرف ماشینش موزی  هسریع جعب

داخل ماشین شد، را خیس نکند. وقتی به حالت دو رفت تا باران بچه 

 چراغ سقف را روشن کرد تا کامل نوزاد را ببیند. 
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دونم این چه حکمتیه که خدا به نمی»با تأسف گفت: « ای خدا!»

 « هایی بچه میده که لیاقتشو ندارن!آن

را باز کرد، چشمش به کاغذی تاشده افتاد.  وقتی هم پتوی بچه

 بازش کرد، نوشته شده بود: 

 دون من خوشبخت خواهد شد، اونو اول به خدادونم این بچه بمی»

خواهد که سپارم. مادر بودن جدا از محبت لیاقت میبعد به شما می

 داشتن برای این بچه کافی نخواهد بود.من ندارم، چون فقط دوست

 « از شما تقاضا دارم حمایتش کنید.

ود همین دو خط هم از نظر املایی درست نوشته نشده بود. معلوم ب

اده وسال. از ماشین پیسنادرش سواد کافی نداشته و شاید هم کمکه م

امید  هرا برداشت و سریع خودش را به خان کارتن موزی هشد، جعب

 رساند. 

وچک اسم آنجا را خودش انتخاب کرده بود. حتی داده بود تابلویی ک

 «امید هخان»به درب خانه بزنند: 

 « د.زود باشید، باز کنی»با پا تندتند در زد: 

خانم چیزی شده که »در باز شد. آوا با دیدن مدیر پرسید: 

 « برگشتین؟

 « آره، اینو ازم بگیر.»

 « چشم.»

 « آروم، پرتش نکنی؟! توش یه نوزاده.»

  «گین؟! توی این؟! وای خدای من!راست می»آوا با حیرت پرسید: 

 « ببرش بذار توی تخت خالی. داریم که؟»
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 « م.بله، بله. تخت خالی داری»

باشه، لباساشو عوض کن. یه لباس جدید و تمیز تنش کن تا من »

 « بیام.

 « چشم خانم.»

وش در این فاصله، آفرین لباسش را که خیس شده بود، درآورد. روپ

ره پوشید، به تن کرد. دلهخودش را که هر زمانی آنجا برای کار می

در  دانست چرا؟!داشت. ضربان قلبش شدید شده بود. خودش هم نمی

مواجه  این چند سالی که آنجا را افتتاح کرده بود، با خیلی از مسائل

او را  را خودش پیدا کرده بود. همان لحظه اسم شده بود، اما این یکی

 « کنه؟یعزیزم چرا گریه م»رها گذاشت. بعد با صدای بلند به آوا گفت: 

 « کنم.هیچی خانم، دارم لباسشو عوض می»

 « ماده کن، حتماً گرسنه شه.سریع براش شیر هم آ»

 « الآن، چشم»

 خودش هم بعد از خوردن یک قهوه به دیدن رها رفت. 

رد  35آفرین زن بسیار زیبایی بود. هنوز با توجه به سنش که از 

را داشت. با دیدن رها به یاد خودش  سالهنشده بود، هیکل دختر بیست

ریف کرده بود که برایش تع -خانم صفایی  -افتاد. مدیر شیرخوارگاه 

نه پدر و نه مادر و نه اقوامی داشت، مثل اینکه او را هم توی یک سبد 

سالان حصیری پیدا کرده بودند. بعد از چهارسالگی به قسمت بزرگ

ای خاص به آفرین پیدا کرده بود. او را رفته بود. خانم صفایی علاقه

آفرین  مستقیماً خودش تربیت کرده و گذاشته بود به مدرسه برود.

کرد از طرف دختر بسیار باهوشی بود. پرورشگاهی که زندگی می
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شد. بعد از چند سال فهمید که شرایط خیّرین و دولت حمایت می

ها فرق دارد، چون از نظر بچه هکنند با بقیهایی که آنجا زندگی میآن

درسی شاگرد خیلی زرنگی بود، تحت حمایت دقیق خانم مدیر قرار 

اش گذشت، ولی آفرین تمام سعیت و دردناک میگرفت .خیلی سخ

کرد که بهترین شاگرد کلاس با بهترین نمرات باشد. او با را می

اش که های سیاه و موهای سیاه و بلند و آن صورت مینیاتوریچشم

خودش  هخداوند با حوصله رویش نقاشی کرده بود، همه را شیفت

اد، با آن چشمان معصوم دکرد. حتی اگر کار اشتباهی هم انجام میمی

برد و ازش دلخور را می اش، دل همههای همیشه صورتیو لپ

هاش توانست پنهان کند، چون زود لپشدند. شیطنتش را نمینمی

ها از دستش وقت مربیانداخت. هیچدادند و حسابی گُل میلوش می

جوری خودش را توی دلشون جا شدند، چون بلد بود چهعصبانی نمی

قدر باهوش بود شد. آنحال باادب و بانزاکت بزرگ میو درعینکند 

داد و دوکلاس یکی خواند و امتحان میها هم درس میکه تابستان

 سالگی دیپلم گرفت. کرد. طوری که در پانزدهمی

 بالید که توانسته دختری چون آفرین روخانم صفایی به خودش می

ط پرورشگاه با کمترین نحو احسنت پرورش بدهد، آن هم در محیبه

حصیل. تامکانات، چه از نظر غذا و چه از نظر پوشاک و تفریح و وسایل 

آفرین آنجا فقط یک دوست صمیمی داشت که از کودکی باهم بزرگ 

 شده بودند. 

هم الناز و آفرین مثل دو خواهر همدیگر را دوست داشتند و به 

هایشان ، دیگر حرفورزیدند. حالا که هردو در سن بلوغ بودندعشق می
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گفتند؛ درِگوشی و آرام باهم خلوت را جلوی همه بلندبلند نمی

ای گرفته . الناز هم از زیبایی بهرهها داشتند باهمکردند و درددلمی

رفت. در تمام ها جانشان برای هم درمیآفرین. آن هاندازبود، اما نه به

شده بود باهم دعوا وقت نگذراندند، هیچرا می گیمدتی که دوران بچه

ها را همیشه باهم دانستند و آنها میمربی هکنند و این را هم

 دیدند، حتی زمان خوردن غذا. تخت خوابشان هم کنار هم بود. می

م فرق را آورده بودند. تنها چند روز باه الناز آنجا بود که آفرین

وانستند ت ها با هر سختی که بودداشتند، هردو متولد ماه مهر بودند. آن

د و شلیسانس بگیرند. الناز بعد از درسش در دانشگاه با پسری آشنا 

ه نام امین بالتحصیلی با او ازدواج کرد و حالا دارای یه پسر بعد از فارغ

 است و خودش هم مشغول تدریس زبان در آموزشگاه. 

اما آفرین بعد از لیسانس خیلی تلاش کرد برای گرفتن مدیریت و 

نوزاد. خانم صفایی در این زمینه خیلی کمکش کرد،  سرپرستی چند

های آفرین دریغ حتی حالا که بازنشسته شده کمک مالی را از بچه

را  امید است. هنوز آفرین هکند. او هم حالا یکی از خیّران خاننمی

کند. خانم صفایی اصلاً ازدواج نکرده چشمِ دختر خودش نگاه میبه

های هی به او رسیده بود که همه را خرج بچهتوجبود و از پدر ارث قابل

رساند. آفرین هم در یتیم کرده بود و حالا هم به آفرین کمک می

اش در اداره برای گرفتن مدارک با مردی آشنا وآمدهای کاریرفت

شده بود و ازدواج خیلی سریع انجام گرفت. در آن مدت زندگی خوبی 

ه متوجه شد هرگز شانس را با همسرش داشت، اما بعد از سه سال ک

مادرشدن ندارد، شوهرش طلاقش داد و بعد از یک سال با دختری 
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این خبرها را الناز  هازدواج کرد و بلافاصله صاحب یک پسر شد. هم

 آورد. برایش می

کرد تا جایی ها میآفرین دیگر خودش را بیشتر و بیشتر وقف بچه

نام  وقف کرده و به که حدود ده تا دختر داشت. خانه را خانم صفایی

ها چهبامید سند زده بود. آفرین هم چهار تا مربی گرفته بود و  هخان

حاضر کرد. درحالکرد. خودش هم تا دیروقت کار میرا سرپرستی می

کردند. ساله آنجا زندگی میتا نوزاد تا یک 4سال و  5تا دختر حدود  6

کرد، حتی می امید تا شب آنجا کار هرفت خانآفرین از صبح که می

 داد. می ای که استخدام کرده بود انجامها را با رانندهخرید وسایل بچه

سال، فرهنگی  55مردی بود با سن حدود  -عمو یکتا  -راننده 

بیند. بعد از کرد که اتفاقی آفرین او را میبازنشسته، با ماشین کار می

ه کار ها مشغول بخواهد که بیاید پیش آنسؤال و جواب ازش می

 کند. عمو یکتا مردی بسیار محجوب، خجالتی،شود؛ او هم قبول می

بود.  ها، برای آفرین هم احترام خاصی قائلو مهربان بود و عاشق بچه

کرد تا عمو آفرین هم گرچه با او مهربان بود، محکم و باابهت رفتار می

 ببرد. یکتا از او حساب 

ها به فکر ازدواج هم جز بچههاش، بآفرین با توجه به زیبایی و جوانی

کرد تا به او را وادار می خندان و نگاه مهربانش هرکسی هنبود. چهر

نگریست و با ها با محبت و عشق میاحترام بگذارد. همیشه به بچه

داد. همیشه لبخند به لب هایشان گوش میتمام به حرف هحوصل

وقتی سر کار  توانست این زن را عصبانی کند.داشت، انگار کسی نمی

ها، بیشتر روی پاهایش بودند و او درحال نوازش آن بود و یا سه بچه
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ها نیاز داشتند تا محبت مادرانه رسید، چون آنترها میبه بزرگ

کردند و جرئت بگیرند. نوزادان را هم مربیان کاملاً رسیدگی می

ها چقدر برای مدیرشان دانستند بچهکاری نداشتند، چون میکم

قدر که مهربان و صبور بود، به همان رزش هستند. آفرین همانباا

داد کسی کرد و اجازه نمیاندازه در کار جدی و باانضباط رفتار می

ای دو شب مربیان اجازه داشتند شیفتشان را باهم کاری کند. هفتهکم

شان، آفرین با دو مربی رفتند خانهها میهایی که آنعوض کنند و شب

 د.مانآنجا می

*** 

 

یدا ها ارتباط داشت، اما حسی که به رها پآفرین چند سالی با بچه

نوازش  ای تا این اندازه نداشت. او را جور خاصیکرده بود به هیچ بچه

 هکرد، طوری که انگار بچبوسید و ازش مواظبت میکرد و میمی

خودش است. بدجوری مهرش به دل آفرین نشسته بود که خودش 

برد. حالا کرد و راه میای او را بغل میکرد؛ به هر بهانهور نمیهم با

های آنجا اولین گرفت. به بچهرا یاد می کم داشت کلماتدیگر رها کم

 همادر بود و آفرین با شنیدن کلم هدادند، کلمحرفی که آموزش می

را  شد. برای اولین بار حس مادربودنمادر از دهن رها غرق لذت می

رسید. یک روز که مشغول کار دید و به اوج لذت میش میدر خود

 بود، تلفن زنگ زد، الناز دوستش بود: 

 به طوری؟ یه وقت حالی از ما نپرسیا؟ اصلاًها چهسلام خانم خانم»

 « فکر دوستت هستی؟
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شه سلام قربونت برم، من همی»آفرین با لبخند از پشت تلفن گفت: 

خاصه مادر زیبا. پسر قشنگ  به یادت هستم، جای تو توی قلبم

 سرکار خیلی درگیرم. خب تو چرامیام  دونی که از صبحچطوره؟ می

شه. اما با نمیای اینجا یه سر به من بزنی دیوونه؟ دلم برات تنگ می

داری هستی، خودمو آروم خودم میگم مشغول کار و شوهر و بچه

 « رم؟ه من نداطوری؟ چه خبرا داری ککنم با این فکرا. حالا بگو چهمی

هیچی فقط دلم هواتو کرده، واسه فردا وقت داری؟ یه قراری »

دونی که من مادرش. می هرو ببره خونخواد امین بذاریم؟ نیما می

 حوصله اونجا رفتن رو ندارم و کلاس هم ندارم. تو چی وقت داری

 « واسه فردا؟

شه نداشته باشم؟ اون هم واسه تو دوست خوبم عزیز مگه می»

 « لم؟د

 « باشه خیلی خب، اما تورو خدا نصف شب قرار نزاریا!»

دونم دیروقت بری خونه یه کتک حسابی نوش جان نه عزیزم، می»

 نبالت. تو دیگه ماشینآمدمی  زنمکنی! واسه نهار بهت زنگ میمی

 « نیار. تازه حرفای زیادی دارم باهات.

د ر بگو به امیرو بزاممنونم که بهم زنگ زدی. باشه فعلاً گوشی»

 « دیدار.

 « جون و دلمی، به امید دیدار.»

های آفرین نقش بست. همیشه وقتی با الناز و باز لبخندی روی لب

داد و همیشه برای با او بودن زد، حال خوبی بهش دست میحرف می

طور بود. وقتی هم که بچه بودند، تو تاب بود. همیشه همینبی
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کرد او غمگین و یا تنها بود، کاری میپرورشگاه الناز هر وقت آفرین 

 داد. را بخنداند و روحیه بهش می

م با هالناز و تلفن کرد و الناز  هظهر رفت درِ خون 11آفرین ساعت 

ر تر آمد توی ماشین و آن دو دوست با محبت همدیگشادی هرچه تمام

 را در آغوش گرفتند و بوسیدند. 

تنگ شده بود دختر. دونی چهقدر دلم برات وای! آفرین نمی»

زنه بیرون! نکنه خوبی؟ چه خبره؟ از چشات برق خاصی داره می

 « خبرم؟دوست پسری چیزی پیدا کردی و من بی

 های قشنگش تحویل الناز داد و گفت: آفرین از اون خنده

وسال کسی به ما نه بابا! مارو چه به این حرفا؟! دیگه با این سن»

 « کنه!نگاه نمی

ین ون باشه، خانم شیک و باکلاسی مثل تو، اونم به اوا از خداش»

 « ده.زیبایی. باورکن آفرین کسی که لایق تو باشه، مادر هنوز نزایی

 آفرین باز لبخندی زد و گفت: 

 « سالم شد، اون بدنیا میاد، این طور نیست؟ 90حتماً وقتی »

م تا دم رستوران آن دو گفتند و خندیدند. مثل همیشه در کنار ه

مو هاس خوبی داشتند و هربار با دیدن یکدیگر انگار اولین بار احس

 تاب و مشتاق هم. مرتب هم برای خودشان نوشابه بازدیدند، بیمی

ها آنجا کردند، تعریف و تمجید از هم. رستورانی بود که پاتوق آنمی

دو های آنجا معروف بود و هربود. رفتند و سفارش غذا دادند. کباب

 دادند. ارش میهمیشه کباب سف
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 رو؟ خجالت نکش ما از خوب آفرینم، نگفتی دلیل این برق چشات»

 « کنم رازدار باشم اما قول نمیدم.خودمونیم! سعی می

 آفرین خندید و در جواب او گفت: 

گوییت هستم. دلم ضعف میره. من همیشه مشتاق شنیدن این بذله»

زدن  بگو خب چی شد؟ بگو دیگه کُشتی منو؟ چقدر در حرف

 آفرین گفت: « بازی درمیاری دختر؟خسیس

آخه چی بگم دیوونه وقتی خبری نیست؟! از خودم حرف »

 « دربیارم؟

مگه پشت تلفن به من نگفتی خیلی حرف داری واسه گفتن؟ الآن »

 « مونی گرفتی؟چرا منو دیدی لال

 « نه خره! منظورم یه چیز دیگه بود.»

 « خو بنِال هرچی.»

 « ها که باهات حرف زدم.ببین در مورد ر»

ای که سال قبل آره، اومدی دیدیش که خیلی قشنگه. همان بچه»

 « امید پیداش کرده بودم یادته؟ هدم در خان

 « هات حرف بزنی؟خوای در مورد بچهآهای! باز می»

 « ها؟ای هم هست، بهتر از آنخو آره دیگه، مگه حرف دیگه»

ودم، ببگو که دلمو صابون زده واقعاً که خُل شدی رفت آفرین. منو »

 « خواد باهام حرف بزنه!اش میشاید دوست عزیزم از عشق و عاشقی

، خوبه اووو.... تو هم که همش تو اون فکرایی؟ الناز خدا خیرت بده»

 « که شوهر و بچه هم داری!
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ین خواد سروسامان بگیری توهمِ انه خره! واسه تو میگم، دلم می»

 « توقع زیادیه؟

ان تونم برم تو خیابنم که به فکر من هستی، اما من که نمیممنو»

م بگم آهای آقایان کجایید؟ تورو خدا یکی بیاد عاشق من بشه، من

 « براش غش کنم.

ها هم بعد هردو از این حرف زدند زیر خنده. همان موقع کباب

 رسید. 

عد از فعلاً فقط به خوردن اکتفا کنیم تا بقیه حرفا بمونه واسه ب»

 ر شدن.سی

آخر  موقع رسوندن الناز، باز آفرین کلی در مورد رها حرف زد. دست

 شد، بهش گفت: موقعی که الناز داشت پیاده می

ها عقل از سرت کنم این بچهکم دارم فکر میآفرین دیگه کم»

پروندن، مغزی واست نمونده دیگه. البته هرکس جای تو بود این 

 « ، خدا بهت صبر بده.شو ندارمشد! من تحمل یکیطوری می

دی شاید رها رو به فرزن»آفرین با لبخندی شیرین به الناز گفت: 

 « بپذیرم، خواستم اینو بهت بگم که نذاشتی.

شست شد، دوباره ندر همان لحظه که الناز داشت از ماشین پیاده می

 پرسید: 
تو چی گفتی؟ درست شنیدم؟ خُل شدی دختر دیوونه؟ مگه امکان »

زدواج ادونی شرایطت چیه؟ شاید با یه مرد دیگه ه هنوز نمیداره؟ تو ک
 « دونم چی بگم؟دار بشی، اون الدنگ قبلی! شاید، نمیکنی؟ بچه
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دار شد؟ کنی؟ مگه خودت نگفتی اون بچهالناز منو داری خر می»
 « پس مشکل از منه دیگه!

ر دونم! چی میگن؟ از نظنه نه! منظورم اینه که شاید... چه می»
نظر  دار بشین. درست گفتم، اما ازشد بچهشکی شما دو تا باهم نمیپز

 « دونم چی میگن!علمی نمی
، باید وای! الناز تورو خدا پیاده شو، زود باش. اگه دیر بری خونه»

 « ها؟ برو زیاد حرف نزن.منتظر یه کتک حسابی باشی
 « خیلی خب، دارم میرم، چرا هولم میدی؟»

 ا شدند. ا بوسیدند و به امید دیدار و از هم جدبعد با خنده همدیگر ر
 

*** 

 

 امید این بود که هرماه برای یکی از دخترها تولد هقانون خان

شدند و هرماه گرفتند و کسانی که عضو خیریه بودند، دعوت میمی

ها بچه هکردند، اما کادو برای همای در همان روز پرداخت میهزینه

ن شاد شود. جمعه بود آخر پاییز و آفریشد تا دل همه خریداری می

 -د مربی ارش -اعلام کرد که تولد رها را جشن خواهد گرفت. به آوا 

ند آینده دعوت ک هرا برای جمع گفت که به خیّرین تلفن کند و همه

را هم  و خودش الناز را هم باخبر کرد و بهش تأکید کرد که امین

بت دیدن اند بیاد. الناز که باتوبیاورد و اگر نیما هم دوست داشت، می

عوت درفت به دیدنش، از کرد و میای نیاز پیدا میآفرین به هر بهانه

 آفرین خیلی خوشحال شد. فقط گفت: 

 « شه پدر و پسر نیان تا من کمی نفس بکشم اونجا؟نمی»


